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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۵۵، ۱۲ تیر ۱۳۸۹
بازداشت تعدادی از کارگران معترض شرکت ایرالکو 
آژانس ایران خبر – پس از تجمع اعتراضی کارگران ایرالکو چند تن از آنان بازداشت گشته اند, تعداد بازداشت شدگان بین ۷ تا ۱۰ نفر گزارش شده است.
احضار ۷ تن ازاعضای وفعالین کارگری شهر اشنویه به دادگاه انقلاب ارومیه 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری – بنابر خبر رسیده ، امروز ۸۹/۴/۱۱ شش نفر از اعضای کمیته هماهنگی به نامهای صمد احمدپور- رحمان تنها – رحمان ابراهیم زاده – فتاح سلیمانی – حسین پیروتی – عباس هاشم پور وهمچنین عیسی ابراهیم زاده از فعالین کارگری شهر اشنویه از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه احضار شدند و به آنها اعلام شد تا در تاریخ ۸۹/۵/۲ در این دادگاه حاضر شوند .
قابل ذکر است که نامبردگان سال گذشته از تاریخ ۸۸/۱۲/۸ به مدت ۱۲ روز در بازداشت زندان سپاه پاسداران واقع در ارومیه بودند ، سپس هر کدام با وثیقه ۱۰ میلیون تومانی از زندان ازاد شدند .
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری احضارو بازداشت فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در بند می باشیم .
دو اتحادیه بین المللی کارگری خواستار تحقق فوری قول حکومت ایران برای آزادی منصور اسانلو شدند 
آسمان دیلی نیوز – فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری با استقبال از قول حکومت ایران برای آزادی منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، خواستار تحقق فوری این وعده شدند.چند روز پیش، سازمان بین المللی کار، آی اِل او، در گزارش سالانه خود در مورد ایران اعلام کرد که قوه قضاییه با آنچه « عفو » منصور اسانلو خوانده شده، موافقت کرده است.آقای اسانلو در تیرماه سال ۱۳۸۶ در نزدیکی منزل خود در تهران بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.در این مدت، سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری شده اند.در این میان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اعلام کردند که مبارزه آنان برای پایان دادن به نقض حق تشکل یابی کارگران در ایران با آزادی یک نفر متوقف نخواهد شد.این دو اتحادیه بین المللی کارگری همچنین خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری و سایر فعالان مدنی شدند که بازداشت شده اند.
کمبود مواد اولیه در کارخانه پلی اکریل و بیکاری کارگران
آسمان دیلی نیوز – کارخانه پلی اکریل اصفهان با کمبود مواد اولیه مواجه شده است, به طوری که کافرمایان می خواهند ساعت کار کارخانه را از سه شیفت به یک شیفت برسانند , این امر تنها موجب از کار بیکار شدن عده زیادی ازکارگران خواهد شد.
اخباری از کارگران گیلان
کارخانه تولیدی نوپوش
این کارخانه در شهر صنعتی رشت، ورودی دوم، واقع است. در این کارخانه ۲۰۰ کارگر زن و ۳۰ کارگر مرد مشغول به کار هستند. کارخانه وابسته به بخش خصوصی است و مدیر داخلی آن شفاهی نام دارد. در کارخانه ۴ سالن تولید وجود دارد. در این کارخانه پارچه های تولید شده در کارخانه برک تبدیل به کت و شلوار و پیراهن مردانه می شود . کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است، اما سالن غذاخوری ندارد. کارگران گوشه ای از سالن تولید را به غذاخوری اختصاص داده اند.
نکته قابل ذکر در مورد این کارخانه آن است که کارفرما کارگران زن متاهل را استخدام نمی کند . چرا؟ زیرا حاضر نیست در آینده پس از تاهل زنان جوان به آن ها مرخصی ایام بارداری بدهد و هزینه دوران شیرخواری کودکان کارگران را تامین کند. زنان غیرمتاهل را در صورت ازدواج اخراج می کند، زیرا حاضر به پوشش بیمه فرزندان زنان متاهل نیست.
انسان به یاد ایام برده داری باستان می افتد که در آن غلامان و کنیزان حق نداشتند ازدواج کنند. این امر نشان می دهد که در فقدان قدرت متحد و متشکل و ضدسرمایه داری طبقه کارگر، نظام سرمایه داری به راحتی و سادگی می تواند شرایط دوران برده داری را بر کارگران مزدی تحمیل کند. و اگر کارگر مزدی را به برده کامل تبدیل نمی کند علتش آن است که در آن صورت مجبور می شود هزینه خورد و خوراک و سرپناه آن را تامین کند، در حالی که در قبال کارگر مزدی اصلا چنین اجباری را احساس نمی کند. به شکرانه جمعیت میلیونی (و در سطح جهان، میلیاردی) کارگران بیکار و قراردادهای سفید امضا، او به راحتی می تواند جای کارگری را که امروز از گرسنگی می میرد فردا با کارگر ارزان تر و بی حقوق تری پر کند، بی آن که متحمل هزینه چندانی شود. به عبارت دیگر، برده داری که برده را مثل اسب و قاطر می خرید چون بابتش پول نسبتا زیادی می داد مجبور می شد با تامین خورد و خوراک و سرپناهش اورا زنده نگه دارد تا برایش کار کند. حال آن که سرمایه داری که امروزه نیروی کار کارگر مزدی را به ثمن بخس می خرد و حتی می تواند این ثمن بخس را برای ماه ها و چه بسا سال ها نپردازد هیچ گونه نگرانی از بابت مرگ کارگر و سوخت شدن مزد ناچیز و نازلی که باید به او می پرداخته و شاید هم نپرداخته است، ندارد. آری، مزیت کارگر مزدی بر برده برای سرمایه دار در این است که سرمایه دار مجبور نیست با تامین خورد و خوراک و سرپناه کارگر مزدی او را هر طور شده زنده نگه دارد. مرگ برده، برده دار را نگران می کرد زیرا او احساس می کرد پولش را دور ریخته و استفاده ای از آن نکرده است. حال آن که مرگ کارگر، سرمایه دار را نه تنها نگران نمی کند بلکه خوشحال می سازد، زیرا اولا بابت نیروی کار او (حتی با احتساب سنواتش) چیز چندانی نپرداخته یا نمی پردازد که او را نگران کند و، ثانیا، مرگ کارگر به ویژه اگر قدیمی و با سابقه باشد به سود اوست، زیرا می تواند جای خالی او را با کارگر بمراتب ارزان تر و بی حقوق تری پر کند. از این نظر، سرمایه داری هزار بار بدتر از برده داری است. سرمایه دار صاحب کارخانه نوپوش که کارگر زن متاهل را اخراج کند و او را به برهوت بی کسی و بی پشت و پناهی و زن ستیزی و مرگ ناشی از گرسنگی می سپارد تا به جای او کارگر زن مجرد و کم خرج تر را استخدام کند، هزار بار انسان ستیز از برده داری است که به هر حال مجبور بود خرج برده را بدهد تا هر طور شده او را زنده نگه دارد.
سرگردانی خانواده علی خوشبخت در دادگاه رشت
حدود ۵۰ روز از مرگ دردناک «علی خوشبخت» می گذرد. علی خوشبخت کارگر شهرداری منطقه یک گلسار بود که شرکت خدماتی سبز زیور – مثلاً بخش خصوصی – این کارگران را از اول زمستان ۸۸ تا کنون تحت پوشش قرار داده است. شرکت سبز زیور تا کنون میلیون ها تومان اضافه کاری به حدود ۲۰۰ کارگر قراردادی شرکت بدهکار است . از سوی دیگر، خانواده علی خوشبخت پس از شکایت به دادگاه جهت رسیدگی به وضعیت مقتول – علی خوشبخت – هنوز دادگاه رشت نتوانسته است شرکت مزبور – سبز زیور – را محکوم کند و خانواده این کارگر بین دو شرکت سبز زیور و مخابرات پاس داده می شود و هریک از این دو تقصیر را به گردن طرف مقابل می اندازد.
همان طور که قبلا خبر داده ایم، علی خوشبخت در شب حادثه در حالی که زباله ها را بر روی وانت نیسان حامل زباله لگدکوب می کرد به کابل مخابرات آویزان در عرض خیابان برخورد کرد و روی آسفالت خیابان پرتاب شد و جان سپرد. جمشیدی ضدکارگر – مالک شرکت سبز زیور – برای فرار از پرداخت دیه به خانواده علی خوشبخت از شرکت مخابرات شکایت کرده است. علی خوشبخت متاهل است و دو فرزند خردسال دارد.
مطالبات معوقه کارگران کنف کار
کارخانه کنف کار در رشت هم اکنون در یک شیفت مشغول تولید گونی های کنفی بوده که مواد اولیه آن از پاکستان و بنگلادش آورده می شود. در حال حاضر، پس از مرگ زهرابی ضدکارگر، سهامدار و مدیر عامل سابق کارخانه، فعلاً دو سهامدار پسر عموهای جزایری عرب و خانواده زهرابی وارثان دسترنج کارگران هستند. اکنون هریک از ۱۴۰ کارگر کارخانه به طور متوسط چهار میلیون تومان مطالبات معوقه طلب دارد واز ابتدای سال جاری بابت این مطالبات در ماه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان علی الحساب به کارگران پرداخت می کنند. مدیر عامل کارخانه ارغوان زهرابی – دختر زهرابی، مدیر عامل متوفای کارخانه – است، که تمامی امور کارخانه توسط وکیل وی، میر مهدی، انجام می گیرد.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان – کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
تازه ترین اخبار از وضعیت ۳ زندانی از کانون صنفی معلمان ایران 
آسمان دیلی نیوز – اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، شب گذشته (پنج‌شنبه)، پس از ۴۴ روز بازداشت آزاد شد.
آزادی اسماعیل عبدی، در حالی صورت گرفت که علی‌رغم تودیع وثیقه در آغاز هفته‌ی گذشته، روند آزادی وی تا روز گذشته به طول انجامید.
اسماعیل عبدی روز ۲۹ اردیبهشت ماه و به دنبال گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارجی بازداشت گردید. وی ۳۳ روز از زمان بازداشت خود را در انفرادی و چند روز پایانی را در بند عمومی بسر برده است. با این وجود وی پس از آزادی از شرایط روحی خوبی برخوردار است.
از سوی دیگر با وجود گذشت چهار روز از بازداشت مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان کرج و محمود باقری، عضو هیآت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان، تاکنون هیچ گونه خبری در دست نیست. این دو، پس از بازداشت با منزل تماس نگرفته‌اند و هنوز محل نگهداری آنها نیز مشخص نمی‌باشد.
در همین حال، روز پنج‌شنبه خانواده ی محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی دربند کانون صنفی معلمان، برای دیدار با او به زندان اوین رفتند اما به دلیل دستور جدید دادستانی مبنی بر یک هفته درمیان شدن ملاقات‌های کابینی زندانیان، اجازه‌ی ملاقات نیافتند.
محمود بهشتی که از روز ۱۶ خردادماه و تنها چهار روز پس از آزادی از زندان، برای بار دوم بازداشت و روانه‌ی زندان اوین شد، همچنان در سلولی چهارنفره نگهداری می‌شود. وی در تماسی تلفنی در روز یک‌شنبه‌ از تداوم بازجویی‌هایش خبر داد و روحیه خود را خوب توصیف کرد.
محمود بهشتی در دور اول بازداشت، بیش از یک ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود.
اما در خبری دیگر مربوط به معلمان زندانی، نخستین جلسه محاکمه‌ی رسول بداقی، عضو هیآت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان، روز یکشنبه سیزدهم تیرماه برگزار می‌شود.
بداقی که از تاریخ دهم شهریورماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادستانی تهران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
وی هشت ماه نخست بازداشت خود را در زندان اوین سپری کرد و هم اینک به همراه چند روزنامه‌نگار به زندان رجایی‌شهر تبعید شده است.

اعتراضات گسترده کارگران ایتالیا
بى بى سى- از زمان اعلام تدابیر ریاضتی در ایتالیا، هزاران نفر از مردم این کشور هرروز در اعتراضات گسترده شرکت کرده اند. این گردهمایی های اعتراضی عمدتا توسط بزرگترین اتحادیه کارگری در ایتالیا سازماندهی می شود.
این اتحادیه از کارمندان وسائل نقلیه از جمله قطار و خطوط هوایی، کارمندان اداره پست و سایر اداره های دولتی خواسته است تا دست به اعتصاب بزنند.
با آنکه دولت از پیش اعلام کرده بود که اعمال تدابیر ریاضتی برای کاهش کسر بودجه کشور ضروری است، اعتراضات به صورت پراکنده ادامه دارد.
در تظاهرات کارمندان شهرداری، صدها شهردار از مناطق مختلف ایتالیا به رم آمدند و با روبان های به رنگ پرچم ایتالیا که روی سینه خود بسته بودند، نهایت نارضایتی خود را از بسته ریاضتی دولت ابراز کردند.
رزا جروولینو، شهردار ناپل می گوید تدابیر دولت، شهرداری های محلی را نابود می کند.
در سطح شهر هم روحیه بدبینی و نارضایتی در بین مردم حاکم است. مثلا دکتری که در ایستگاه قطار ترمینی منتظر قطار است نگران تاثیر کاهش هزینه ها بر آینده کاری اوست و فکر می کند برای پیدا کردن کار باید به خارج از کشور برود.
به نظر او از این به بعد فرصت های کاری در بیمارستان های ایتالیا کم می شود.
سیلویو برلوسکونی ، نخست وزیر ایتالیا طبق معمول به زندگی چالش انگیز خود ادامه می دهد. او از یک سو می خواهد قوانین مربوط به شنود تلفنی را سخت تر کند و از طرفی دیگر هر طور شده می خواهد برنامه کاهش هنگفت هزینه ها را پیش ببرد.
آقای برلوسکونی می گوید بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش حقوق کارمندان دولت و قطع استخدام های جدید و کاهش هزینه استان ها تدابیری است که ایتالیا به آن احتیاج دارد. اما کارشناسان اقتصادی مثل جیزپه رگوتزا از دانشگاه لوییز در رم تنها با بخشی از تدابیر موافقند.
جیزپه رگوتزا می گوید: “اشکال این لایحه این است که به اندازه کافی شامل برنامه های رشد اقتصادی نیست و مشکلات دیرینه اقتصادی را حل نمی کند. همه در این امر که تدابیر ریاضتی ضروری است توافق دارند، اما روش اعمال این تدابیر به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی نشده است.”
در رستوران ها هم حرف از کاهش هزینه هاست. کاهش حقوق، خرج تحصیل و استاندارد زندگی. بسیاری از مردم درک می کنند که دولت با چه معضلی مواجه است و می دانند که این تنها مشکل ایتالیا نیست.
اما بسیاری از مردم از جمله صاحب یک پیتزا فروشی که می خواهد نامش فاش نشود، بازهم ابراز نا امیدی می کند . این افراد معتقدند تدابیر مالی بیشترین ضرر را به قشر فقیر می زند.
اما شهردارانی که برای شرکت در تظاهرات به رم آمدند می دانند که مسئولیت تمام این تدابیر دولتی متوجه برلوسکونی نیست.
آنها با این حال می خواهد نارضایتی خود را به طور شفاهی ابراز کنند. این روش ایتالیایی هاست، با حرف زدن دنیا را عوض می کنند و تنها چیزی هم که کمبودش در این کشور حس نمی شود کلام است.

زندگی سخت کارگران ایران در سایه رکود اقتصادی
دویچه وله
- رکود اقتصادی، به کاهش بی‌سابقه تولید و فروش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ایران منجر شده است. قربانیان اصلی این روند، کارگران و مزدبگیرانی هستند که بازخرید، تعدیل یا اخراج می‌شوند. گروه پرشماری، چندین ماه حقوق معوقه دارند.
منابع خبری گزارش می‌دهند که کارگران پالایشگاه آبادان در اعتراض به بیکاری خود، مقابل در اصلی این پالایشگاه دست به تجمع زده‌اند. به نقل از سایت “جرس″، دستکم صد کارگر صنعت نفت در این تجمع حضور داشته‌اند که پس از حضور نیروی انتظامی در محل، متفرق شده‌اند.
جرس″ نوشته که کارگران معترض در اقدام بعدی، جلوی در ورودی پالایشگاه دراز کشیده و مسیر رفت و آمد را مسدود کردند. در جریان این اقدام، دو تن از کارگران که در حال فیلمبرداری از صحنه با موبایل خود بودند، توسط چند لباس شخصی دستگیر شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری “ایلنا” گروهی از کارگران “پارس متال” تهران نیز در روز هفتم تیر، دراعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق خود در برابر دفتر ریاست جمهوری در میدان پاستور گرد‌آمدند. به گفته شاهدان عینی، در این تجمع دستکم ۳۰۰ کارگر پارس متال شرکت داشته‌اند. این عده پنج ماه حقوق معوقه دارند و بخشی از آنان که قراردادی هستند، با خطر اخراج و تعدیل مواجه‌اند.
به نوشته “ایلنا” تجمع کنندگان از قطع امکانات رفاهی، عدم قبول سفارش جدید و خوابیدن خط تولید از زمستان سال ۸۸ تا کنون خبر داده‌اند. مدیرعامل این کارخانه اما با تاکید بر پرداخت حقوق و مزایای کارگران تا پایان سال ۸۸ و عدم اخراج آنها، اعلام کرده که کارگران معترض، “با شانتاژ و تحریک عوامل بیرونی به قصد آشوب کشیدن و بحرانی نشان دادن شرایط از اردیبهشت سال ۸۹، دست از کار کشیده‌اند.»
کارخانه پارس متال در جاده مخصوص تهران کرج قرار دارد و تولید آن اتصالات چدنی است که در صنعت آب و فاضلاب کاربرد دارد. شمار کارگران این کارخانه ۴۵۰ نفر است.
اعتراض به قراردادهای موقت
جمعی از کارگران کارخانه ساپیا نیز از دولت دهم خواسته‌اند به وضع کارگران پیمانی و قراردادی این گروه صنعتی رسیدگی کند. خبرگزاری “ایلنا” به نقل از کارگران سایپا نوشته که آنها با وجود دستور رییس جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل قراردادهایشان، هنوز از دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی محروم‌اند و قراردادهایشان نیز تغییر نکرده است.
شرکت سایپا، بزرگترین شرکت خودروسازی ایران پس از ایران خودرو است. از جمله تولیدات سایپا، پراید، رنو، زانتیا و ریو هستند.
شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های نوظهوری هستند که به ازای کاریابی، از کارگران پورسانتاژ می‌گیرند. فعالان کارگری می‌گویند که کارگران اخراجی و بی‌کار از فرط ناچاری و نیاز مالی، به شرایط این شرکت‌ها تن در می‌دهند و حتی قراردادهای سفید و بدون مهلت امضا می‌کنند.
تشدید فشار بر فعالان کارگری
خسرو بوکانی، فعال کارگری و عضو هیات اجرای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به دو سال زندان محکوم شده است. شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، این حکم را روز هفتم تیرماه سال ۸۹ به آقای بوکانی ابلاغ کرده است.
کاوه گل‌محمدی، یکی دیگر از فعالان کارگری بوکان نیز توسط دادگاه انقلاب استان کردستان به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است. کاوه گل‌محمدی هم از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در کردستان است.
سعید ترابیان و رضا شهابی، دو فعال سندیکای شرکت واحد نیز همچنان در زندان به‌سر می‌برند. آقای ترابیان روز ۱۹ خرداد و پس از یورش ماموران امنیتی به منزل خود دستگیر شده و تاکنون تماس و ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته است. بازداشت رضا شهابی هم در روز ۲۲ خرداد و پس از احضار وی به حراست شرکت واحد انجام گرفته است. این فعال کارگری تا کنون تنها یک تماس تلفنی کوتاه و کنترل شده با خانواده خود داشته است. فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران از وضعیت مبهم آقایان شهابی و ترابیان ابراز نگرانی کرده و احتمال می‌دهند که این‌دو در معرض فشارهای جدی برای اعترافات دروغین قرار داشته باشند. سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی و رضا شهابی، مسئول مالی سندیکای واحد هستند.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رییس هیات مدیره سندیکای واحد و معاون وی از چند سال قبل تاکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، در زندان‌های گوهردشت و اوین به سر می‌برند.
MDM/FW
حداقل حقوق کارگران “برابر” با یک سوم خط فقر
جرس- مژگان مدرس علوم: عدم امنیت شغلی و بیمه بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای صنعتی-خدماتی، عدم پرداخت حقوق های معوقه، ناکافی بودن دستمزدها با بحران اقتصادی و تورم، قراردادهای موقت، ممانعت از شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل های مذکور از سوی دولت، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، بازداشت و تهدید کارگران معترض از جمله موضوعاتی هستند که در کنار اعتراضات سیاسی به مهمترین چالش های داخلی کشور بدل شده است. بویژه وضعیت کارگران بعد از ناآرامی های اعلام نتایج ریاست جمهوری سال گذشته علی رغم بیانیه ها و اقدامات اتحادیه های کارگری بسیار دشوار شده است.
در همین زمینه حدود یکصد تن از کارگران پالایشگاه آبادان در اعتراض به بیکاریِ خود توسط مقامات مسئول ، در مقابل درب پالایشگاه دست به تجمع کردند که با ورود نیروی انتظامی در محل تجمع، دو نفر از کارگران که در حال فیلم گرفتن با موبایل خود از تجمع بودند، توسط چند لباس شخصی و با ضرب و شتم دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند.
همچنین حدود سیصد نفر از مجموع چهارصد و پنجاه تن کارگر کارخانه پارس‌متال تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کردند. این در حالی است که تاکنون هیچ مرجعی از سوی دولت حاضر به گفتگو با معترضین و شنیدن مطالبات به حق آنان نشده است و تنها واکنش به این اعتراضات صنفی، سرکوب و تهدید به اخراج و زندان بوده است.
قابل ذکر است که حداقل صد و پنجاه کارگر قراردادی با سابقه بالای دوازده سال درکارخانه پارس‌متال مشغول به کار هستند، کارفرما در اطلاعیه‌ای از کارگران قراردادی خواسته است تا هرچه زودتر برای تسویه‌حساب خود اقدام کنند.
بنا به گزارشات رسیده درسه ماه ابتدای سال جاری، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، از میزان تولیدات بسیاری از کارخانه‌ها کاسته و در نتیجه کارگران بسیاری بیکار شده‌اند.
بیکاری وتورم عامل “اصلی” اعتراضات کارگری
دویچه وله – ناظران بر این باورند که با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان آماده بنا به اقتضای سن و مشکلات معیشتی جویای کار هستند این در حالی است که بیکاری و عدم پرداخت حقوق از مهمترین دلایل اعتراض کارگران طی ماههای اخیر بوده است.
همچنین در حالیکه بحران اقتصادی و رشد بیکاری در کشور خطر جدی برای قشر کم درآمد محسوب می شود، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه هم تحت فشار قرار گرفته اند که باید به بازخرید شدن “تن” در دهند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اعلام کردند که دولت ایران به هیچ یک از مقاوله نامه های بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده و در سال گذشته حمله به معدود تشکل های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده و برخی از فعالان کارگری بازداشت کرده است.
گفتنی است، در راستای طرح به اصطلاح خصوصی سازی، اتوبوس هایی که با امکانات ملی خریداری شده است ، و خطوط جدید اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار شده و سپاه پاسداران از مدتی پیش راننده های جدید آن را استخدام کرده و همزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخرید کرده اند.
حداقل حقوق کارگران “برابر” با یک سوم خط فقر
یکی از مطالبات جدی کارگران تامین مایحتاج زندگی و مشکل مسکن به عنوان ضروری ترین هزینه در سبد هزینه خانوار های کارگران می باشد. از دیگر خواسته های کارگران ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد تا از طریق این تشکل ها مشکلات و خواسته های خود رامطرح کرده و به گوش مسئولین برسانند چراکه تشکل های کارگری وابسته به دولت از جمله شورای اسلامی کار و خانه کارگر در راستای اهداف دولت و کارفرمایان عمل می کنند تا پیگیری مشکلات کارگران. بطوریکه خانه کارگر هنوز نتوانسته در خصوص افزایش دستمزد حداقلی کارگران کاری از پیش ببرد این در حالی است که آمار و ارقام حداقل حقوق کارگران را یک سوم خط فقر نشان می دهند.
کارگران در بخشی از قطعنامه پایانى روز جهانى کارگر که از سوی کارگران صادر شده است آورده اند: “تبعیض جنسیتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل‌های مذکور و از همه مهمتر کاهش حمایت‌های اجتماعی و سخت‌گیری در این زمینه از سوی دولت‌ سبب بروز نابرابری‌ها و اعتراض کارگران شده و آن‌ها را برای تامین حداقل‌های حقوق خود به خیابان‌ها آورده است.”
بر اساس آمارهای معتبر جهانی، اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان ۱۸۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب و کار هم مقام ۱۳۵ را نصیب خود ساخته است که با این رتبه به اعتقاد کارشناسان ، ایران دربین کشورهای درحال توسعه هم قرارنمی گیرد بلکه جایگاه آن درمیان کشورهای عقب مانده است. از سوی دیگر ایران درشاخص فساد اقتصادی درسال ۲۰۰۸ دررتبه ۱۲۴ قرارداشت که درسال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۴ رسیده است.
به اعتقاد ناطران اقتصادی، واردات بی رویه کالای خارجی خود عامل اصلی انحطاط و ورشکستگی تولید داخلی است که سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، اخراج های گسترده کارگران شده است.
همچنین بر اساس گزارش های رسیده هشتاد درصد کارگران بصورت قراردادی مشغول به کار هستند و بدین ترتیب فقط بیست درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.
بخش خصوصی بخش دلسوزی است!
در بحران‌های اقتصادی، کارگران اولین گروه آسیب پذیر هستند که باید تاوان عدم حمایت های دولت را بپردازند. با توجه به شرایط بیمار اقتصاد کشور و طرح های “ناکارآمد” و “غیرکارشناسانه” دولت شرایطی را سبب گردیده که کارگران برای طرح مطالبات خود دست به اعتراضات گسترده بزنند.
چندی پیش وزیرکار با بیان اینکه بخش خصوصی، بخش “دلسوزی” است اظهار داشته است: “وزارت کارمسئولیتی درقبال اشتغال ندارد و مشکل بیکاری درکشوربه دلیل فقدان مهارت است. من اعتقاد دارم باید قانون کاراصلاح شود.”
اما اینکه قانون به سود و ضرر چه کسی باید تغییر کند مسئله ای است که بر طبق آمار و شواهد در عمل به نفع کارفرما و به ضرر کارگر تمام می شود.
در همین زمینه ترابی نماینده مجلس می گوید: “با زورکه نمی شود ازکارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج برعهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند و شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل ورغبت کارگرش را بخواهد.”
این در حالی است که کم درآمدترین قشر جامعه، طبقه کارگری بوده و با سطح دستمزدهای کنونی قادر به تامین حداقل های زندگی خود نیز نیستند و رشد بی سابقه فقر در ابعاد وسیعی هشداردهنده می باشد. و اگر دولت “عدالت” محور احمدی نژاد هر چه سریعتر به بررسی دقیق و کارشناسانه در خصوص رفع مشکلات و معضلات این قشر زحمت کش و دردمند کارگری بر نیاید تبعات منفی آن در تمامی عرصه های کشور تاثیر گذاشته و کشور را با بحرانی غیر قابل خروج مواجه خواهد ساخت.

نظرخواهی سایت گزارشگران از رامین رحیمی، سردبیر نشریه بسوی انقلاب، درباره شرایط کنونی
گزارشگران: یکسال از خروش حماسی مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم گذشت و پروسه عقب نشینی رهبران علنی آن را همگان شاهدیم. رفسنجانی و خاتمی در سکوت ( کی بود کی بود ما نبودیم ) بسر میبرند و موسوی و کروبی از هراس خروش بنیان برانداز دوباره مردم کشورمان گام بگام در حال عقب نشینی هستند و مردم را به کرنش در برابر حکومت دار و درفش اسلامی دعوت میکنند. ایا این نظریه را صحیح میپندارید؟
رامین رحیمی: من در این سوال سه حکم می بینم و نه یک نظریه. اول اینکه، “هاشمی و خاتمی در سکوت به سر برده و یا می برند”، و دوم اینکه، موسوی و کروبی از هراس چیرگی جو انقلابی، “گام به گام” عقب نشینی کرده و می کنند. و آخر آنکه، این دو جناح و یا چهار نفر در جایگاه “رهبران علنی” مبارزات ضد دیکتاتوری مردم هستند.
قبل از پرداختن به صحت و سقم این احکام، باید توضیح دهم اثری که این سوال در ذهن می گذارد اینستکه گویا می شود چنین سوالی را با “آری یا نه” پاسخ داد. در صورتیکه موضوع پیچیده تر از اقدامات فردی این یا آن چهره است. مثلاً، حتی اگر قبول کنیم که “هاشمی و خاتمی در سکوت بسر می برند” آیا این بدان معنا است که جناح ایشان در هیئت حاکمه به همین دو نفر محدود می شود که اگر ایشان سکوت کنند، کس دیگری نیست که با شکستن سکوت اش بیانگر تلاش این باندها برای حفظ قدرت شان در هیئت حاکمه باشد؟ و یا، “عقب نشینی کروبی و موسوی”، صرفاً عقب نشینی دو فرد مجرد است؟ که در اینصورت، باز هم سوال می کنیم که جناح های اپوزیسیونِ لیبرال افراد دیگری را نداشتند تا جایگزین این دو کنند؟ بنابراین، بنظر من، اگر ما به جای این افراد، از گروهبندی خاصی که ایشان نمایندگان و چهره هایش می باشند سخن بگوییم و عملکرد این مجموعه ها را تجزیه و تحلیل کنیم، مسلماً به حقیقت موضوع نزدیکتر شده ایم. پس، من اول از عام ترین دسته بندی ایکه ایشان به آن متعلق اند آغاز می کنم.
حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومتی سرمایه داری است. تمامی گروهبندی های تشکیل دهنده ی این حکومت نیز در این ماهیت طبقاتی مشترکند. در چنین حکومت هایی معمولاً افرادی که شاخص می شوند، نماینده ی گروهی از سرمایه داران اند که با پشتیبانی از این چهره های شاخص، آنها را در مقام و موقعیت هایی قرار می دهند که بیشترین استفاده های اقتصادی را نصیب شان کنند. فرق زیادی نمی کند که شیوهِ حکومت دیکتاتوری باشد و یا “دمکراتیک”(به معنای لیبرالی حق رای همگانی)، چرا که در هر دو صورت، این موقعیت ها نسیب نمایندگان سرمایه داری حاکم می شود. چه این مقامات از طرف انتصاب دیکتاتور پر شود و یا “انتخاب مردم”! افرادی که بر مسند می نشینند خود را نماینده ی مردمی اعلام می دارند که: خودشان لیاقت و کفایت و امکان به دست گرفتن قدرت را ندارند(!!) پس، حذف مردم، و بویژه کارگران از قدرت، آن منفعت و هدف و نقطهِ مشترکی است که تمامی این جناح ها، بواسطهِ سرمایه دار بودنشان با هم دارند.
آقایانی که شما در بالا نام بردید، افراد مجردی نیستند. بلکه، اولاً، متعلق به طبقه حاکمه سرمایه داری هستند که دارای منافع مشترکی با جناح “حکومت دار و درفش” می باشند. ثانیاً، هر کدام معرف گروهی از سرمایه دارانی می باشند که برای شاخص شدن ایشان هزینه کرده و بقول معروف “رویشان سرمایه گذاری کرده اند.” رقابت های ایشان برای مقامات حکومتی، چه از طریق “صندوق رای” و چه از طریق “جنگ و جدال”، در حقیقت رقابت های ایشان برای دست یافتن به موقعیت های سودآور تر اقتصادی است. مثلاً، در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد دیدیم که چگونه جناح “نظامی – امنیتی” زیر آب گروه هاشمی را در معاملات نفتی زد و اینک هم برای توسعه منافع اقتصادی اش زیر بار نتایج “صندوق رای” نرفت و با کودتایی، موقعیت های خود را تحکیم بخشید و به حوزه های دیگری از جمله مخابرات و اتوموبیل سازی و … دست درازی کرد و می کند. البته این جناح “دار و درفش” آنقدر گرسنه و شکم باره است که حتی واردات مواد غذایی و صادرات برده و قاچاق مواد مخدر و … را نیز برای دیگران نگذاشته و به تمامی موقعیت ها در بازار هجوم آورده است. در چنین زمانی طبیعی است که گروه های سرمایه داریِ رقیب نسبت به آن “اپوزه” (مخالف) شوند و از لحاظ سیاسی در “اپوزیسیون” قرار بگیرند.
در اینجا می توانیم برای توضیح بیشتر شکلی که معمولاً “اپوزیسیون” سرمایه داری در مقابل جناح حاکم بخود می گیرد، از تاریخ کلاسیک رشد و تکامل سرمایه داری کمک بگیریم. اما، در اینجا نه جایِ توضیحات طولانی است و نه خوانندگان شما که منتظر یک جواب “آری یا نه” بودند، حوصله ی شنیدن اش را دارند. به همین بسنده می کنیم که معمولاً هنگامیکه جناح حاکم از طریق “نظامی – امنیتی” با دیگر گروه های سرمایه داری برخورد می کند، و زیر قواعد “انتخابات آزاد” می زند، این گروه ها نیاز به قدرت عینی “مردم”، بویژه طبقه کارگر پیدا می کنند تا رقیب را وادار به عقب نشینی کنند. و برای جلب “مردم” چهره “آزادیخواهی” (لیبرالی) بخود می گیرند. مثلاً، زمانیکه گروه هاشمی رفسنجانی جناح حاکم بود، و به جناح در حال شکلگیریِ “نظامی – امنیتی” از طریقِ بودجهِ عمرانی باج می داد، “آزادیخواه” که سهل است، بقول گنجی، از “سرخپوشانی” بود که دست و بالِ “خاکستری پوشان” اش را در تجاوز به جان و مال و ناموس مردم باز گذاشته بود و آنقدر به ایشان خوراند که دیگر صدای مردم، بصورت شورش های “مصرف کنندگان” در گوشه و کنار تهران در آمد، و او بود که دستور قتل و عام هایی چون سرکوب خونین “اسلامشهر” را صادر نمود. اما، اینک که جناح “نظامی – امنیتی” دستِ گروه او و شرکایش را از موقعیت های پر سود قطع کرده و راه های سیاسیِ چانه زنی را بر رویشان بسته اند، “آزادیخواه” و لیبرال، و بقول شما “رهبر علنی خروش حماسی مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم” شده اند.
البته، همین گروه های “اپوزیسیون” طبقهِ حاکمه نیز یکدست نیستند. باز هم مجبوریم از آوردن نمونه های کلاسیک تاریخی صرفنظر کنیم و فقط بگوییم که گروه های غیر حاکم سرمایه داری، هر چه به مراکز قدرت و ثروت نزدیکتر باشند، محافظه کار تر; و هرچه از این مراکز دورتر باشند، “رادیکال تر” می شوند. مثلاً می بینیم که کروبیِ رییس مجلس، بسیار محافظه کارتر از کروبی کنونی بود. چرا که، در آن جایگاه، خود و گروهش سهم بیشتری از بودجه و قراردادهای دولتی می بردند و با قرار داشتن در “حاشیه امن” دسترنج “مردم” و کارگران را غارت می کردند. او و گروهش، زمانی، انحصار مواد دارویی و وسایل پزشکی را داشتند، تا زمانیکه رفسنجانی در دوران زمامداری اش از چنگ آنها در آورد و اکنون که گروه “نظامی – امنیتی” از چنگ هر دویشان در آورده است.
با این تفاصیل، ما با طیفی از اپوزیسیونِ سرمایه داری علیه جناح حاکم روبرو هستیم که از گروه های ناطق و هاشمی و خاتمی و … در قطبِ “محافظه کار” تا گروه های مطرود “سازگارا” و “گنجی” و “اتحاد جمهوری خواهان” و “سلطنت طلبان” و “جبهه ملی” و … را در قطبِ “رادیکال” در بر می گیرد. با این حساب، می توان از گروه هایِ میانی نیز نام برد که نمایندگان شاخص شان موسوی و “سبز امید” اش، کروبی و “اعتماد ملی” اش، سازمان مجاهدین و حزب مشارکت و … می باشند. استراتژی و تاکتیک هایِ ایشان نیز بر مبنای همین دوری و نزدیکی به قدرت و یکدیگر تعیین می شود. مثلاً، آنچه که شما “سکوت هاشمی و خاتمی”می خوانید، در حقیقت، تاکتیک محافظه کاران است که نمی خواهند قایق حکومت بیش از منافع شان تکان بخورد. خاتمی و هاشمی تنها زمانی رو به مردم سخن می گویند که رقیب را در موضع خطرناک تهاجم مستقیم ببینند. والا، آنها ترجیح می دهند که جنگ قدرتشان به دور از چشم مردم و در درون محافل حکومتی جلو برود. میزانِ مراجعه موسوی و کروبی به مردم در سال پیش نیز بیشتر به علت آن بود که فرونشینی مبارزات ضد دیکتاتوری را برابر با نابودی خود به دست حریف می پنداشتند. عقب نشینی شان ، که زیاد هم “گام به گام” نبود، بلکه، بعد از نمایش قدرت و قهر مردم در “عاشورای سرخ” و مقابل کلیت حکومت، یک شبه صورت پذیرفت، به علت هراس ایشان از عاقبتِ این مبارزات و سرنگونی احتمالی ماشین حکومتی سرمایه داری بود که در بالا گفتیم “منفعت مشترک” کلیه جناح ها در حفظ آنست.
آنچه در بالا ذکر شد، یک نظریه است. و بنظر من تنها نظریه ای است که هم روند عمومی حکومت و جناح های آن را توضیح می دهد، و هم در توضیح تحرکات مشخص جناح ها در این چارچوب عمومی معتبر است و به همین خاطر ابزار نسبتاً مطمئنی برای پیش بینی جهاتِ مختلفی است که این جناح ها می توانند در آینده طی کنند. البته، نظریه ی بالا به هیچ عنوان اختراع ما نیست، بلکه نظریه ای است علمی که انقلابیون کمونیست قرن نوزدهم به اصول و قوانین آن دست یافتند و با نام “مارکسیسم” و یا “سوسیالیسم علمی” مزین نمودند. در ارتباط با کشفِ عملکرد و رفتار اپوزیسیون لیبرال در جنبش های انقلابی، بخصوص، ولادیمیر ایلیچ اولیانف (لنین) نقش اساسی را داشته است که بارها صحت و اعتبار خود را در مناطق و جنبش های انقلابی مختلف به اثبات رسانده است.
حال، برای پاسخ مشخص به بخش سه گانه یِ سوال شما:
۱٫ آیا این صحت دارد که گروه هایِ چهارگانه مذکور رهبری علنی این مبارزات را داشته اند؟ من در نظر خواهی گذشته شما در مورد شرایط مبارزات توضیح دادم که تا زمان برگزاری انتخابات می توان گفت که جناح لیبرال های میانه از طریق گروه های موسوی و کروبی توانسته بودند دیگر جناح ها و گروه های سرمایه داری اپوزیسیون را به حمایت از خود بکشانند. همچنین، پس از مناظره هایِ تلویزیونی، و آشکار شدنِ عمق اختلافاتِ جناح “نظامی – امنیتی” و گروه خامنه ای از یکطرف، و دیگر جناح هایِ طبقه حاکمه در طرف دیگر، با دادن شعارها و گرفتن ژستِ “آزادیخواهی” مردم را به آینده ای که ایشان در راس هرم حکومتی قرار بگیرند خوشبین نمودند. بنابراین، می توان گفت که تا پایان انتخابات ایشان رهبریِ مطلق سیاسی برای برگزاری انتخابات را داشتند. اما، با شکست ایشان در این “انتخابات” و نمایان شدنِ بیهودگیِ راه هایِ پارلمانی برای اصلاح ساختار حکومتی، از همان فردایِ اعلام نتیجه یِ انتخابات، روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، آغاز پایانِ این رهبری بود. برخورد سرکوبگرایانه و خونینِ هیئت حاکمه به نیروی مردمی و روند و مقاومت قاطع و قهرآلود مردم، بخصوص پس از ۳۰ ام خرداد، و روندِ رادیکالیزه شدنِ مبارزات خیابانی، برابر بود با ایجاد “انفعال” در جناح میانی لیبرال ها و آغاز دنباله روی ایشان از نیروهای مردمی. در هفته هایِ آغازینِ این مبارزات، لیبرال رادیکال هایِ خارج از کشور با همراهیِ نسبی مردم در تحرکاتِ خیابانی، رهبری را از ایشان ربودند، اما در ظاهر و حرف به “رهبری سبز″ ایشان وفادار ماندند، در صورتیکه بر خلافِ سیاست هایِ “قانون پسندانه یِ” این جناح، به شعله های مبارزات خیابانی مردمی می دمیدند. آنها در ظاهر رهبری گروه هایِ موسوی و کروبی را تبلیغ می کردند، و در عمل برنامه ی خود را که “تغییر غیر خشونت آمیز رژیم” بود به جلو می بردند. چرا که، گروه هایِ تشکیل دهنده یِ جناح لیبرال – رادیکال با وجود بقاء این هیئت حاکمه و در چارچوبِ “ولایت فقیه”، هیچ امیدی به دست یافتن به مراکز ثروت و قدرت ندارند. اما، در عین حال، در حفظ نظام سرمایه داری و شکل حکومتی آن (هرم قدرت پارلمانی) با دیگران و از جمله با جناح “نظامی – امنیتی” مشترک المنافع اند. به همین خاطر هم با دیدن “عاشورایِ سرخ”، آنها نیز از هراس سرنگونی کل نظام، همراه با کلیه یِ جناح های اپوزیسیون طبقه حاکمه،به سازش ۲۲ بهمن با جناح حاکم (زیر لوای تاکتیک “اسب تروا”)تن دادند. از آن مقطع سیاست لیبرال محافظه کار ها در میان ایشان غالب گشت و رهبری این جناح از لیبرالها بر دیگر لیبرال ها تا امروز نیز ادامه دارد.
لیکن، همانطور که گفتیم، رهبریِ جناح میانه یِ موسوی و کروبی بر مردم، از فردایِ اعلام نتایج انتخابات، روند افولی خود را آغاز نمود. در دور اول مبارزات خیابانی، بخصوص پس از تغییر تاکتیکِ جناح نظامی – امنیتی از “سرکوب مطلق” به “کنترل جمعیت” فراخوان های لیبرال – رادیکال ها، به علت همراهی با خواسته یِ نیروهای مردمی بیشترین نفوذ را پیدا کرد. این نفوذ تا روزتظاهرات “اعتماد ملی” (نیمه مرداد) نیز ادامه داشت، اما در این مقطع به علت رشد آگاهی مردم به بیهوده بودن تاکتیک لیبرالی “عدم خشونت” و از دست دادن اعتماد به رهبری کلیه یِ جناح های حکومتی، مبارزات به رکود موقتی چند هفته ای، تا برگزاری تظاهرات “روز قدس″، رسید. از “روز قدس″ تا “عاشورای سرخ” نیروهایِ مردمی زیر رهبری هسته های مردمی متشکل از جوانان و دانشجویان انقلابی قرار گرفتند. در این مرحله “مرگ بر دیکتاتور” با شعار “سرنگونی” همراه شد و در حقیقت همان معنا را یافت. تاکتیک ها نیز بر خلاف رهنمودهای کلیه لیبرال ها به اعمال خشونت متقابل و مقاومت قهرآمیز تغییر یافت. رکود کنونی نیز صرفاً به علت عقب نشینی لیبرالها نیست، بلکه از آن مهمتر، عدم وجود آلترناتیو در مقابل تحرکاتِ “پوپولیستی” است که عدم کارایی خود را بخصوص پس از “عاشورای سرخ” به نمایش گذاشت.
۲٫ در مورد “سکوتِ هاشمی و خاتمی” باید گفت که بر عکس، ایشان در پیشبرد استراتژی خود بسیار فعال اند. سکوت ظاهری ایشان بدین علت است که راهکار لیبرال محافظه کارها پیشبرد اهدافشان در پشت درهای بسته یِ محافل حکومتی است. آنها تا زمانیکه مجبور نباشند رو به مردم سخن نمی گویند. با حضور مردم و اقدام مستقیم مردمی، ایشان بیش از آنکه استفاده ببرند از دست خواهند داد. چرا که، جناح حاکم به بهانه یِ “آشوب طلبی” و “فتنه انگیزیِ” اپوزیسیون لیبرال میزهای مذاکره را ترک و از دادن ذره ای امتیاز به ایشان خودداری می کند. همچنین، انقلاب و سرنگونی رژیم همواره خطری است که با دخالت مستقیم مردم در سیاست همراه است. اما، زمانیکه تهدیدِ رقیب به حدی می رسد که آنها خود را در برابر حذف کامل می یابند، چاره ای جز رجوع به قدرت مردمی نداشته و چون همین یکی دو هفته اخیر، موضوع اختلافات را علنی می کنند. مثلاً، الآن که حمله به منافع گروه های سرمایه داری مخالف به شکل علنی جلوگیری از سخنرانی و تظاهرات های چند نفره “دانشجویی” و بازداشت و آزار همکاران و فرزندانِ شخصیت های این جناح ها را ، که از فعالان سیاسی و اقتصادی این گروه ها می باشند گرفته است، می بینیم که هاشمی “سکوت” را می شکند و به بهانه یِ سالگرد انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى در روز هفتم تیر نامه ای “احساسی” با عنوانِ “دل نوشته” بیرون می دهد و در آن گله می کند که: “ما نیز با همه سفارشاتی که از پیرو مراد خویش داشتیم، شاید به خاطر دلتنگی‌های زمانه، سعه صدر سابق را نداریم. دشمنان ما وسیع‌تر شده‌اند، اما دایره دشمن‌شناسی ما محدود شده است. دشمنان دوست‌نما در ما رخنه کرده‌اند و بر پنجره نگاه ما برای رویت دوردست‌ها گل گرفته‌اند، روزمرگی ما را به اضطراب واداشته است.”
۳٫ عقب نشینی جناح میانی موسوی و کروبی از همان فردای “عاشورای سرخ” که کل نظام را در خطر دیدند بصورت آشکار و ناگهانی آغاز گشت. به رسمیت شناختن دولت احمدی نژاد از طرف کروبی بعنوان”دولت قانونی” در مصاحبه با خبرگزاری فارس و برگزاری مشترک مراسم ۲۲ بهمن با جناح حاکم چنان مفتضحانه و برای آندسته از مردمی که هنوز در توهم بودند غیر قابل انتظار بود که علناً دهان به شکایت گشودند.
با فروکش مبارزات خیابانی، جناح حاکم تهاجمی دوباره را برای انحصار مراکز ثروت و قدرت آغاز کرده است. عکس العمل این جناح نیز تلاش ناموفق شان برای برگزاری وسیع تظاهرات خیابانی در سالروز انتخابات ۲۲ خرداد بود که با بی علاقگیِ نیروهای مردمی روبرو گشت. و اینک هم “بیانیه ۱۸ ام” موسوی برای جلب مجدد حمایت این نیروها صادر شده است. بیانیه نویسان و سیاستگذاران جناح میانه یِ لیبرال ها نیز می دانند که جلب مجدد مردم پس از چنان عقب نشینی مفتضحانه ای تقریباً غیر ممکن است. می بینیم که در این بیانیه یِ اخیر (هیجدهم موسوی) لحنِ بیان مشکلات و اهداف بطور کلی تغییر یافته و بَزَک سرخ مردمی اش بسیار بیشتر شده است. نام بردن مشخص از “کارگران و زحمتکشان”، حمله یِ مستقیم به “غارتگری” و تشکیل “انحصارها”، طرحِ “آزادی و برابری” و “عدالت اجتماعی”، همراه با عدم تأکید بر “حفظ نظام” و “قانون اساسی”، همه نشاندهنده یِ چرخشی برای پر کردن خلاء میان اهدافِ ایشان با خواسته های مردمی است که بنظر من با موفقیت همراه نخواهد بود. مردم مدتها پیش از اصلاحات درون نظام روی برگردانده اند و به دنبالِ راه حلی برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری اسلامی می باشند.
گزارشگران:از شواهد پیداست که معاملات پنهان در پشت پرده میان رهبران اولیه و حکومتیان موجود بثمر رسیده است. آیا شما هم چنین میاندیشید؟
رامین رحیمی: خیر! بر عکس، اقدامات چند هفته اخیر جناح های محافظه کار و میانی اپوزیسیون لیبرال خلافِ آن را نشان می دهد. بنظر می رسد که جناح نظامی – امنیتی دلیلی نمی بیند که بخواهد به ایشان امتیازی بدهد. آنها کودتایِ نظامی کردند تا مراکز قدرت و ثروت را با زور تصاحب کنند. ایشان در مقابل دیگر جناح های طبقه حاکمه کاملاً پیروز شدند. اما، در طرح های کودتایشان هرگز چنین عکس العمل و تحرکِ مردمی را پیش بینی نمی کردند. آنچه که باعث شد در مقابل جناح های دیگر سرمایه داری نرمش نشان دهند و رهبرانِ اپوزیسیون درونی را حبس و خنثی نکنند، هراسشان از سراسری تر شدن و رادیکالیزه تر شدن مبارزات مردمی بود. آنها تنها بخشی از فعالانِ موثر و سازماندهِ اپوزیسیون سرمایه داری را بازداشت و زندانی کردند. با نگاهی به احکام صادر شده علیه نیروهای مردمی و مقایسه اش با احکام علیه فعالان این اپوزیسیونِ رسمی به سیاست حکومت نظامی پی می بریم. آنها به این جناح ها برای تحدید و تهدید مبارزات مردمی نیاز داشتند. و این نیاز باعث شده بود که در حین سرکوب مبارزات مردمی، با جناح های اپوزیسیون رسمی به مذاکره بنشینند و قولِ امتیازاتی به ایشان بدهند.
اما، زمانیکه مبارزات مردمی عِجالت خیابانی خود را از دست داده است و جناح حاکم نظامی – امنیتی ناظر افت اعتبار و نفوذ “رهبرانِ” اپوزیسیونِ رسمی در میان نیروهای مردمی است، دیگر دلیلی ندارد که بخواهد با ایشان کژدار و مریض رفتار کند. به همین علت هم می بینیم که در احزاب شان را تخته می کند و اجازه یِ هیچ اقدام سیاسی، حتی برگزاری یک سخنرانی را نیز به ایشان نمی دهد. به همین علت هم هست که جناح های مختلف این اپوریسیون دوباره رویکردی مردمی از خود نشان می دهند.
گزارشگران:جنبش اخیر اما در کالبد رهبرانی مانند کروبی و موسوی خلاصه نشد و اتکاء بر رادیکالیسم خودجوش و شعار مرگ بر دیکتاتور سمبل توده هائی بود که خود رهبری را مشخصه حضور خود در مناسبتها و تظاهرات پی در پی قرار داده بود. اشکال بروز علنی عبور از رهبری پس مانده را در حوادث اخیر سالروز برآمد جنبش مردمی و در آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
رامین رحیمی: اولاً باید دقت داشت که باصطلاح رهبرانِ سبز “سالروز برآمد جنبش های مردمی” را یاد نداشتند. بلکه، برای یادبود سالروز برگزاری انتخابات فراخوان دادند. سالروز برآمد جنبش مردمی روز ۲۳ خرداد بود و سالروز انتخابات در روز ۲۲ ام.
شکست فراخوان یادبود انتخابات هم دلیل دیگری برای اثبات ادعای ما در گذار قطعی مردم از رهبری اصلاح طلبان است. چرا که به یاد داریم تمامی روزها و مراسمی که مردم برای مبارزه بر می گزیدند بدون مجوز و به دنبالِ شدیدترین تهدیدات به سرکوب و در زیر آتشبار گلوله های داغ صورت می پذیرفت. پس نمی توان عدم دادن مجوز را دلیل عدم حضور توده ای در ۲۲ ام خرداد امسال شمرد.
همانطور که در نظرخواهیِ گذشته گفتم، علتِ رکود ظاهری و مقطعیِ مبارزات مردمی شک و تردید جمعی مبارزان از شیوه ای است که اتخاذ کرده بودند. گفتم که، بنظر من، دور اول این رکود (میانه مرداد ۸۸ تا روز قدس) به علت شک و تردید مردم در استراتژی اصلاح رژیم از طریق مبارزاتِ “عدم خشونت” بود. دیدیم که از روز قدس به بعد، دانشجویان و جوانان انقلابی رهبریِ اصلی این مبارزات را در دست گرفتند و شعارهایشان را بسیار فراتر از اهداف اصلاح طلبان بردند و تاکتیک های خیابانی ای برگزیدند تا بتوانند از صف های مردم حمایت کنند، بدون اینکه به خشونت آمیز یا عدم خشونت آمیز بودن آن بیاندیشند. در روز عاشورای سرخ نیز، قهرشان تا حدودی جنبه ی تهاجمی به خود گرفت. اما باید اذعان داشت که چنین سازماندهی ولنگ و باز مردمی، نمی توانست با حاکمیت متمرکز و سازمان یافته ای که نیروهای مسلح و “نخبگانِ طبقاتی اش” آن را پیش می برند، برابری کند.
دو نیروی سیاسی ای بودند که بر روی چنین سازماندهی ای تکیه می کردند. یکی آگاهانه به پیامدِ آن و دیگری نا آگاه به نتیجه اش! نیروی آگاه، همان نیروهای لیبرالی بودند که نفوذشان را در میان توده ها از دست داده بودند و با تبلیغ آنارشی زیر لوایِ “رهبری شبکه ای” می خواستند از شکلگیری و ظهور نیروی متمرکز رهبری کننده یِ دیگری که احیاناً “نخبگان انقلابی” هم می بودند جلوگیری کنند. گو اینکه با در نظر گرفتن شرایط این نیروها، تحقق چنین امری نزدیک به محال بود. اما، نیروی ناآگاهی که در واقع رهبری نظریِ دور دوم مبارزات مردمی را بدست داشت، اما خود، از رهبری متمرکز و سازمان یافته گریزان بود، آنارشیست های جوان ما بودند که کعبه آمال و آرزوهایشان را در پیشروی و پیروزی های مقطعی خیابانی مردم می یافتند. بنظر من، اینک زمان آن رسیده است تا عناصر صادق ایشان از این رکود مقطعی استفاده کرده و ببینند حتی در شرایط انقلابی و حضور مردمی در خیابان نیز نمی توان با چنین آنارشی ای در صفوف مبارزان به پیروزی رسید. بهترین نمونه برای ناکارایی و شکست تئوری پوپولیستیِ آنارشیستی همین مبارزات دور دوم، از “روز قدس″ تا “عاشورای سرخ” بود که مردم بدون اینکه از لحاظ سیاسی و نظامی در مقابل حکومت شکست خورده باشند، خیابان ها را خالی کردند. چرا که مبارزات آنارشیستی، در تمام طول تاریخ مبارزات جهانی، نیروهای انقلابی را با جنگ و گریزهای بی حاصل فرسایش داده و صحنه را برای هژمونی نیروهای راست و فاشیست خالی می کند. باز هم اینجا جای آوردن مثال های تاریخی و مبارزه نظری نیست، اما توصیه می کنم که این رفقا به تاریخ ایتالیایِ دهه بیستِ قرن گذشته یِ میلادی و دهه ۳۰ همان قرن در اسپانیا رجوع کنند و ببینند که این راهکارهایشان چگونه باعث فرسایش نیروهای مردمی و باز کردنِ راه برای موسولینی و فرانکو شد.
پس بنظر من، از آنجاییکه نیروهای مردمی به علت سرکوب و شکست نبوده است که خیابان ها را خالی کردند، در صورت حضور نیروی طبقاتی کارگران در جدالشان با سرمایه داری، دوباره به میدان خواهند آمد. اما، باز هم باید دید که این مبارزات با چه اهداف و خواسته هایی صورت خواهد پذیرفت؟ و آیا به نتیجه ی قطعی خواهد رسید یا نه؟
گزارشگران:با توجه به اعتراضات وسیع ایرانیان خارج کشور و گذر آنان از تمایلات رهبری اصلاح طلبان تلاشهای بسیاری انجام میگیرد تا صف سبزها را از ساختارشکنان جدا کنند. نمود بسیاری را از جمله گفتارها و مصاحبه های آنان در خارج و داخل کشور دیده و شنیده ایم. از جمله آنان اظهارات ابراهیم نبوی و اشکوری بوده است. اولی ساختارشکنان را عوضی نامید و دومی در مصاحبه اش گفت: کسانی که خواهان برانداری هستند خارج از جنبش سبز میباشند. چاره چیست؟ چگونه میتوان این تبلیغات گسترده مماشات طلبان را افشا و خنثی کرد؟
رامین رحیمی: بنظر من در وحله یِ اول باید این روکش “سبز″ را به کناری انداخت. یعنی همان روندی که دانشجویان و جوانان ما از “روز قدس″ به بعد در داخل کشور پیش گرفتند. آنوقت این حضرات، مانند رهبریِ داخل کشورشان، خواهند دید که بدون نیروهای برانداز و “عوضی” پر کاهی هستند که با یک بادِ آقای خامنه ای و احمدی نژاد به لای جرزهایی می افتند که مناسب ترین جا برای ایشان است.
ثانیاً باید عاقبتِ موسوی و کروبی را به ایشان یاد آور شد که چگونه در پشتِ این نیروهای برانداز و “عوضی” به موس موس افتاده اند و در عوض آن شعار “قانون اساسی” فَکَسّنی، سخن از “آزادی و برابری” و “شکستن انحصارات سرمایه داری” و … می زنند.
نتیجه این است که “از خودتان است که بر خودتان است”. آنجا نشسته اید و تحت تأثیر تبلیغاتِ کاذبِ همین آقایان فکر می کنید که هاشمی و موسوی و کروبی هنوز مردم را با “سبز″ رنگ کرده اند. اصلاً از این خبرها نیست. بنابراین اگر این روکش سبز را از روی خود بردارید، آنوقت این حضراتِ کوتوله، در جثه و اندام واقعی خویش ظاهر می گردند. من فکر می کنم در چنین صورتی، اصلاً شما آنها را قابل به نشان دادن عکس العمل نخواهید یافت.
گزارشگران:شعار مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی جمهوری اسلامی را چگونه تحلیل میکنید؟
رامین رحیمی: واقعیتی را که در پایین توضیح می دهم، اصلاً مورد تأیید و مطلوب به طبع من نیست. مجبورم که این “بسم الله…رحیم” را برای آندسته از مغرضان سیاسی بگویم که همیشه سعی می کنند تا تحلیل ما را از واقعیت، راهکار ما جلوه دهند و آن را تبدیل به ابزاری برای تحریف و مغلطه کنند.
شعار “مرگ بر دیکتاتور” در طول یک سال گذشته مفاهیم مشخص متعددی را پشت سر گذاشته است. در دوران تبلیغاتِ انتخاباتی و یکی دو روز بعد از آغاز مبارزات مردمی، این شعار برابر با “مرگ بر احمدی نژاد” بود. پس از اعلام حمایت خامنه ای از کودتا و بخصوص پس از نماز جمعه یِ ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ ، معنای “مرگ بر خامنه ای” را یافت. و پس از دور دوم مبارزات (روز قدس تا عاشورای سرخ) “مرگ بر جمهوری اسلامی” شد.
اینکه چرا شعارهای این مبارزات معانی نهفته داشته اند را به دو چیز می توان نسبت داد. یکی، تاثیر سیاست لیبرالی است که از صراحت گریزان است، بعلت آنکه، سیاست صریح، صادقانه و روشن باعث خراب شدن پل های پشت سر می شود و جایی برای عقب نشینی و مذاکره باقی نمی گذارد. و دوم، به علت احتراز مردم در نفی علنیِ اصلاح طلبان و اتخاذ سیاست مماشات در مقابل ایشان. که باز هم به نفوذ سیاست های لیبرالی مربوط می شود.
البته باید حضور نیروهای انقلابی در آن مبارزات را نیز در همزمانیِ طرح شعارهای صریح “مرگ بر احمدی نژاد”، “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر جمهوری اسلامی” یافت.
شعارها بسیار مهم هستند و نظریه ی مارکسیستی بر روی نقش آنان در پیشبرد مبارزه، مقالات و مطالب بیشماری دارد و بر طرح صریح، و محتوایِ آگاهگرایانه و جهت دهنده یِ آنان تأکید می گذارد. امیدوارم این نقص نیز همراه با نقایص دیگر در دور بعدی مبارزات رفع شود.
گزارشگران:نکته ای برای افزودن دارید؟ 
رامین رحیمی: به هر حال، اینک که جریان مبارزات مردمی مَفرّی برای تفکر و جمعبندی از عملکردهایمان فراهم آورده است، این نظرخواهی های شما بسیار سودمند است. هم به ما کمک می کند تا بر روی جمعبندی های خود دقت کنیم و احیاناً عمیق تر و فرموله ترشان سازیم. هم رابطی برای انتقال این جمعبندی ها به یکدیگر و مردم است. از این بابت باید از شما تشکر کرد.
پیشنهاد می کنم که سری بعد این نظرخواهی ها در مورد مبارزات یکسال گذشته، به تجزیه تحلیل از عملکردهای طبقاتی و نمایندگانشان در این یکسال اختصاص یابد. چرا که، آغاز مجدد این مبارزات بستگی به حل و فصل اشتباهات و کمبودهایی است که مربوط به چنین گروهبندی های اجتماعی می شود. باید ظاهر را پس زد و به عمق انگیره ها و اهداف مبارزاتی رسید.
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